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رسم همسایگی در مراسم سمنوپزانایستگاه خاطرات جنگ 

    موضوع: قدیمی‌ترین انبارهای نفت تهران
    ویژگی: تامین نفت منازل و کارخانه‌ها 

***
در‌ گذشته فروشندگان مغازه‌های خیابان شهید 
صیامی در ارتباط با شــرکت نفت یا پیمانکاران 
نفتی بودند که گازوئیل و نفت منازل، کارخانه‌ها 
و مخصوصاً نانوایی‌هــا را تأمین می‌کردند. ارج و 
کانادا )زمزم فعلی( از جمله کارخانه‌هایی بودند 
که برای تأمین ســوخت به اینجا می‌آمدند و با 
گرفتن بارنامه از پیمانکاران محموله خود را از انبار 
دریافت می‌کردند. فرید فتحی، از ساکنان قدیمی‌ 
محله راه‌آهن می‌گوید: »‌اینجا جزو قدیمی‌ترین 
انبارهای نفت تهران در ضلع غربی و ابتدای خیابان 
شهید صیامی فعلی در جوار بیمارستان بهارلو بود 
و یکی از مهم‌ترین محل‌هــای تأمین محصولات 
نفتی مورد نیاز منازل و مشــاغل. این انبار برای 

بسیاری از اهالی این محل ایجاد شغل کرده ‌بود. تا 
چهار‌راه اول خیابان انبار نفت مغازه‌های پیمانکاران 
و فروشگاه‌های مرتبط با شــرکت نفت به چشم 
می‌خورد. در اطراف انبار، زورخانه‌ای وجود داشت 
و فروشگاهی هم برای تهیه مواد غذایی کارمندان 

و کارگران تدارک دیده شده‌ بود.« 
در این خیابان 14پیمانکار نفتی نیز حضور داشتند 
که هر پنجشــنبه، نام و شماره‌هایشان در پایین 
صفحه اول روزنامه‌های اطلاعــات و کیهان درج 
می‌شد. فتحی تعریف می‌کند: »این کار به مردم، 
مغازه‌ها و شرکت‌ها این امکان را می‌داد تا نفت سیاه 
و دیگر محصول مورد نیازشان را از آنها خریداری 
کنند. همزمان با ورود گاز به پایتخت و گازرسانی 
محله‌های مختلف تهران، این مشــاغل به ‌تدریج 
از رونق افتادند، برخی از صاحبان کسب‌وکارهای 
مرتبط با انبار نفت ورشکســته شدند و برخی‌ به 

مشــاغل دیگر روی آوردند. پیشکســوتان این 
حرفه همگی از دنیا رفته‌انــد.« امیر رحمانیان، از 
ریش‌سفیدان محله، تعریف می‌کند که در گذشته 
نفت را با گاری جابه‌جا می‌کردند و به‌ خاطر وجود 
ایستگاه درشــکه در نزدیکی راه‌آهن، در اینجا 
شغل نعل‌بندی هم رونق داشت. یک گاری‌کش به‌ 
نام مش‌علی وقتی که باری برای جابه‌جایی نداشت 
بچه‌های محل را به نوبت سوار گاری می‌کرد و به آنها 
سواری می‌داد. این یکی از بهترین تفریح‌های ما در 
آن دوران بود. تقی عزیزی، از ساکنان قدیمی محله 
راه‌آهن می‌گوید: »چهارراه دوم به بعد، کنار میدان 
حاج ابوالقاسم که دیگر وجود ندارد، کارخانه‌های 
قندریزی وجود داشت و رو‌به‌روی این کارخانه‌ها 
یخچال این محله قرار داشــت. یک بازار میوه و 
تره‌بار به نام میدان طاهری نیز در اینجا فعال بود 
که بعد‌ها شهرداری، تمامی میادین میوه و تره‌بار را 

جمع‌آوری و به یک مکان دیگرمنتقل کرد. با انتقال 
میدان تره‌بار، برخی از غرفه‌داران میدان طاهری، 
مغازه‌های خیابان انبار نفت را خریدند و اینجا به 

راسته فروش مواد غذایی تهران تبدیل شد.«

وقتی درشکه‌های نفتکش به بچه‌ها سواری می‌دادند

    موضوع: راه‌آهن تهران در روزهای جنگ
    ویژگی: بسیاری از رزمنده‌ها و کمک‌های مردمی از 

طریق راه‌آهن به جبهه‌ها منتقل می‌شدند
***

رزمنده‌ای نیســت که از قطار خاطره نداشــته باشــد. 
راه‌آهن یکی از مهم‌ترین وسایل حمل‌ونقل در روز‌های 
دفاع‌ مقدس بود. صدای ســوت قطار که بلند می‌شــد 
بدن‌های تا نیمه از پنجره قطار بیرون آمده به ســمت 
بدرقه‌کنندگان دست تکان می‌دادند و لبخندزنان راهی 
جبهه‌های حق علیه باطل می‌شدند. منوچهر قره‌باغی، 
از رزمنده‌هــای روزهــای دفاع ‌مقدس و برادر شــهید 
شاهرخ قره‌باغی از اهالی قدیمی محله راه‌آهن، درست 
در حوالی میدان راه‌آهن نزدیک به ســاختمان راه‌آهن 
دکه روزنامه‌فروشــی داشــت. او آن روزهای پرتلاطم 
را اینگونه روایت می‌کند: »بــرای اهالی محله راه‌آهن، 
روزهای جنگ بسیار ملموس‌تر از دیگر محله‌های تهران 
بود. چون میدان اصلی محله و ترمینال راه‌آهن همیشه 
پر از جوان‌هــا و مردانی بود که برای اعــزام به جبهه به 
تهران می‌آمدند. یــک روز در میان گروه‌های مختلف از 
طریق راه‌آهن به سمت جبهه‌ها می‌رفتند. آن روزها یک 
دکه روزنامه‌فروشی‌ حوالی میدان راه‌آهن داشتم و اکثر 
رزمنده‌ها به دکه‌ام می‌آمدند و چای می‌خوردند. بچه‌های 
تهران راحت‌تر بودند، ولی وقتی رزمنده شهرستانی به 
دکه‌ام می‌آمد ســر صحبت را باز می‌کردم تا احســاس 

غربت نکند. علاوه بر اعزام نیروهای نظامی و رزمنده‌ها 
اغلب بسته‌ها و کمک‌های مردمی نیز به جبهه‌ها از طریق 
راه‌آهن ارسال می‌شد. ماشــین‌های مملو از کمک‌های 
مردمی در ایستگاه راه‌آهن بار خالی می‌کردند و بسته‌ها 

با قطار به ‌دست رزمنده‌ها می‌رسید.«
مهرزاد کشفی، تهران‌پژوه از قطاری در یکی از سوله‌های 
راه‌آهــن تهران ســخن می‌گوید که بــرای جابه‌جایی 
فرمانده‌ها و مقامات به جبهه‌ها در نظر گرفته شده بود. 
او می‌گوید: »در سوله بزرگی در ایستگاه راه‌آهن تهران 
قطار توربو و خاصی وجود دارد کــه در روزهای جنگ 
فرمانده‌ها و مقامات را اغلب شــبانه بــه مناطق جنگی 
می‌برد. پرواز در آن ایام بســیار خطرناک بود و استفاده 
از قطــار ایمن‌ترین و امن‌تریــن روش برای حمل‌ونقل 
محسوب می‌شد.« بدترین حادثه راه‌آهن تهران شهریور 
ســال1363 رقم خورد؛ روزی که منافقین بمبی را در 
راه‌آهن منفجر کردند. هدف کشــتار مردم عادی بود و 
بسیاری از رهگذران، کسبه، کارگران و کارمندان راه‌آهن 

در این حادثه شهید شدند.
در طول ۸سال جنگ تحمیلی بیش از 5 هزار رزمنده از 
کارکنان شــرکت راه‌آهن به جبهه‌های حق علیه باطل 
اعزام شدند و شرکت راه‌آهن ۲۴۸شهید و ۱۲۰۰جانباز 
و ۲۰۹ آزاده به کشور تقدیم کرده است. در شرایط سخت 
جنگ، کارکنان راه‌آهن در پشت جبهه اجازه ندادند حتی 

یک روز چرخ‌های قطارها از حرکت بایستد.

    موضوع: سمنوپزان
    ویژگی: رسم و رســوم خاص اهالی راه‌آهن برای 

حاجت‌روا شدن
***

روایت همسایگی در کوچه و خیابان‌های محله راه‌آهن 
زمانی که به‌ رسم سمنوپزان محله می‌رسیم شکل دیگری 
به ‌خود می‌گیرد. همه آســتین بالا می‌زدند تا سمنوی 
نذری پخته و در محله پخش شود. خجسته‌خانم سال‌ها 
پیش برای حاجت‌روا شدن نذر می‌کند تا سمنو بپزد و 
میان اهالی محله راه‌آهن پخش کند. همین نیت او باعث 
می‌شود سمنوپزان او مشــهورترین نذری محله شود. 
علی‌اصغر فراهانی روایت سمنوپزان در خانه مادری‌اش را 
اینگونه روایت می‌کند: »یادم نمی‌آید مادرم این نذر را چه 
زمانی آغاز کرد، ولی به ‌خوبی یاد دارم که روز سمنوپزان، 
بهترین روز زندگی من و بچه‌های محل بود. یک دورهمی 
محلی در خانه کوچک ما شکل می‌گرفت و هر کس سعی 

می‌کرد کاری انجام دهد.«
آماده کردن وسایل سمنوپزان از اواخر زمستان با خرید 
کیســه‌های گندم در خانه خجسته‌خانم شروع می‌شد. 
فراهانی می‌گوید: »گندم‌ها را از تفرش سفارش می‌دادند. 
بعد در ۳۰ تا ۴۰ مجمعه بزرگ پهن می‌کردند و هرکدام 
از همســایه‌ها مجمعه‌ای را می‌گرفــت و در زیرزمین 
خانه‌اش می‌گذاشت. در اردیبهشت گندم‌ها سبز می‌شد 
و یکی‌یکی مجمعه‌ها به خانه‌ ما برگردانده می‌شد. زنی به 

نام خورشید خانم تبحر خاصی در سمنو پختن داشت. 
زن‌های همسایه همه هاون به‌ دست به خانه ما می‌آمدند. 
خورشــید خانم ســبزه‌های گندم را تکه‌تکه می‌کرد و 
در هاون‌ها می‌انداخــت. زن‌ها هم ‌روی تکه ســبزه‌ها 
می‌کوبیدند. بعد خورشــید خانم آنها را با دست گلوله 
می‌کرد و فشار می‌داد تا شیره آنها خارج شود و در نهایت 

شیره را داخل دیگ سمنو می‌ریخت.«
آن روز هرکســی حاجــت و نذری داشــت بــه خانه 
خجسته‌خانم می‌آمد. یکی شــام مهمان‌ها را می‌آورد و 
دیگری بادامی را که برای ســمنو درنظر گرفته بود در 
دیگ می‌ریخت، اما در این میان رسم جالبی وجود داشت 
که فراهانی در مورد آن می‌گوید: »زمانی که سمنو روی 
اجاق هیزمی قرار می‌گرفت از همان ابتدا عدسی را زیر 
زبان می‌گذاشتند و تا زمانی که سمنو به جوش نمی‌آمد 

حرف نمی‌زدند.«
فراهانی در ادامــه از مادربزرگــش، قمرخانم یادی 
می‌کند؛ بانویی که در میان اهالی محله بســیار مورد 
احترام بود: »خانــه مادربزرگم خانــه بزرگی بود و 
درهایش روی اهلی محل بســته نمی‌شد. اگر کسی 
فوت می‌کرد یا قرار بود نوزادی متولد شــود ســراغ 
او می‌فرســتادند و دختر و پســر محله با مشورت و 
صلاحدید قمر‌خانم به خانه بخت می‌رفتند. قمرخانم 
همیشه به همسایگی و همدلی با اهالی محله تأکید 

می‌کرد و خودش برای هرکاری پیشقدم می‌شد.«


